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In the modern world, the increase in visual information in mass media has grown 
incredibly, so that at the same time, different semiotic sources of communication 
and meaning are conveyed together, convergently, and not only through language, 
but also with other semiotic modes. Most Iranian research in the analysis of media 
texts, especially visual and audio media, has used approaches that underestimate 
the value of non-linguistic information and have less studied both linguistic and non-
linguistic aspects. A new and systematic method for representing media messages 
is multimodal critical discourse analysis, which, in addition to studying language, 
examines different semiotic modes in a media text. This research aims to propose the 
practical use and application of multimodal critical discourse analysis as a systematic 
method, with a qualitative-descriptive approach, to a case study of the representation 
of female power in the animation Frozen 1 (2013) to test the multimodal theory in 
relation to language, moving images and social studies by incorporating other 
semiotic sources. In order to examine discursive and social practices, Fairclough’s 
(2001) three-layer model has also been used. The results of the analysis show that 
meaning is transmitted through methods other than language and is constructed 
through specific power relations and contexts. Verbal and non-verbal modes are 
integrated to build the character of the female protagonist and support non-verbal 
modes in conveying multilayered meanings. Economic, cultural and political analyses 
show that the female character of this animation has only changed in appearance and 
these changes are in the service of the economic and political system.
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چکیده
در دنیای مدرن، افزایش اطلاعات بصری در رسانه های  جمعی به طرز باورنکردنی رشد داشته است، به طوری  که هم زمان 
منابع نشانه شناختی مختلف ارتباطی و معنا را باهم، همگرا و نه تنها از طریق زبان، بلکه با سایر حالت های نشانه شناسی 
منتقل می کنند. اکثر پژوهش های ایرانی در تحلیل متون  رسانه ای به ویژه رسانه های دیداری و  شنیداری از رویکردهایی 
بهــره گرفته اند که ارزش اطلاعات غیرزبانی را کم اهمیت دانســته و کمتر به بررســی هر دو جنبــة زبانی و غیرزبانی 
پرداخته اند. یک روش جدید و نظام مند برای بازنمایی پیام های رسانه ای، تحلیل گفتمان انتقادی چندوجهی است که 
علاوه بر مطالعة زبان، به بررسی حالت های مختلف نشانه شناختی در یک متن رسانه ای می پردازد. این پژوهش با هدف 
 پیشنهاد استفاده و کاربرد عملی تحلیل گفتمان انتقادی چندوجهی به عنوان روشی نظام مند، با رویکردی کیفی ـ  توصیفی 
بــه مطالعة مــوردی بازنمایی  قدرت زنانه در انیمیشــن یخ زده ۱ )۲۰۱۳( پرداخته اســت تا با گنجاندن ســایر منابع 
نشانه شــناختی؛ نظریة چندوجهی را در رابطه با زبان، تصاویر متحــرک و مطالعات اجتماعی آزمایش  کند. به منظور 
بررسی شیوه های گفتمانی و اجتماعی، مدل سه لایه ای فرکلاف )۲۰۰۱(، نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل 
نشان می دهد که معنا از طریق شیوه هایی غیر از زبان منتقل و از طریق روابط و زمینه های قدرت خاص ساخته می شود. 
حالت های کلامی و غیرکلامی به صورت یکپارچه برای ساختن شخصیت قهرمان زن ادغام می شوند و از حالت های 
غیرکلامی در انتقال معانی چندلایه پشتیبانی می کنند. تحلیل های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نشان می دهد که شخصیت 

زن این انیمیشن  تنها به ظاهر تحول پیدا کرده و این تغییرها در خدمت نظام اقتصادی و سیاسی است.
کلیدواژه: تحلیل گفتمان انتقادی، چندوجهی، مدل فرکلاف، انیمیشن یخ زده ۱.
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مقدمه
امروزه در دنیای ارتباطات جهانی، افراد با انواع مختلفی از رسانه های جمعی سر     وکار دارند. رسانه، 
وســیله ای است که از طریق آن پدیده های چندوجهی تحقق می یابند. اگرچه زبان برجسته ترین 
منبع برای ساخت اجتماعی واقعیت و ذخیرة دانش اجتماعی است )برگر و لاکمن۱، ۱967( اما 
در دنیای مدرن، ما شــاهد افزایش باورنکردنی میزان اطلاعات دیداری در زندگی روزمرة خود 
هستیم، به گونه ای که باید تصدیق کرد که متون رسانه ای از وجوه و منابع نشانه شناختی متفاوتی 
به طور هم زمان برای اهداف متفاوت اســتفاده می کنند. این متون چندوجهی منابع نشانه شناختی 
را فراتر از زبان کلامی در خود جای می دهند )ووداک و مایر2، 20۱6: ۱8۱(. از میان رســانه های 
جمعی، رســانه های دیداری ـ  شــنیداری، معنا را علاوه بر زبان با تصویر )ثابت و متحرک(، صدا 
و سایر حالت های نشانه شناسی در یک متن رسانه ای منتقل می کنند. رسانه ها و به طور مشخص 
سینما از عاملیت های توسعه گرای هر کشور به حساب می آید و حوزة سینما دریچة آشنای مردم 
بــا دنیای رنگ تصویــر و حرکت و همچنین یکی از مهم ترین صنایــع انتقال مفاهیم و پیام های 

اجتماعی است )زین العابدینی و ولی پور، ۱402: ۱30(.
در سال های اخیر، اکثر پژوهش های ایرانی از تحلیل محتوا و رویکردهای تحلیل گفتمان و 
تحلیل انتقادی گفتمان بهره گرفته اند که میل شــدیدی به زبان نشان می دهند و ارزش اطلاعات 
غیر زبانــی را نادیــده یا حداقــل آن را کم اهمیت دانســته اند. با توجه به ایــن نقص، در تحلیل 
رســانه های دیداری ـ  شــنیداری باید رویکردی اتخاذ شود که منجر به درک بهتری از این متون 
شود. تحلیل گفتمان انتقادی چندوجهی3  که با حروف اختصاری MCDA نیز شناخته می شود، 
یک روش عالی و نظام مند برای بازنمایی پیام های رســانه ای اســت کــه نه تنها به مطالعة زبان 
می پردازد، بلکه به بررســی حالت های مختلف نشانه شــناختی در یک متن رسانه ای می پردازد. 
این پژوهش با هدف پیشــنهاد اســتفاده و کاربرد عملی MCDA به عنوان روشی نظام مند برای 
تحلیل، انجام شــده اســت. در این راســتا، یک مطالعة موردی ارائه شــده که بیان مسئله در آن 
به صورت پرسمانی4 تحلیل گفتمان انتقادی چندوجهی بازنمایی  قدرت زنانه در انیمیشن یخ زده 
۱ )20۱3( است. مطالعة این انیمیشن با رویکرد چندوجهی، با در نظر گرفتن حالت های مختلف 
درگیر در متن با پشتوانة مفروضات نظری تحلیل گفتمان انتقادی انجام شده است. این روش در 
محیط های دانشگاهی ایران، به طور کامل جدید است و به طور گسترده شناخته شده نیست. این 
پژوهش به دنبال برداشــتن گامی کوچک در مطالعات گفتمان انتقادی از منظر چندوجهی است 

و امید دارد این پیشنهاد نقطة شروعی برای اجرای آتی این روش باشد.

1 Berger & Luckmann
2. Wodak & Meyer
3. Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA)
4. Problematically
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MCDA ارائه شــده در اینجــا، ســعی دارد به صــورت عملــی بــا گنجاندن ســایر منابع 

نشانه شــناختی، نظریة چندوجهی را در رابطه با زبان، تصاویــر متحرک و مطالعات اجتماعی 
آزمایــش کند تــا خوانندگان را ترغیب به اســتفاده از آن در مورد اشــکال متعدد معناســاز و 
فرآیندهای نشانه شناختی کند. انیمیشن های دیزنی در بازنمایی خود از زنان، هم منعکس کنندة 
تصاویر فرهنگی زنان است و هم به عنوان آیینة فرهنگی در شکل گیری نگرش ها، ریشه دوانده 
اســت. به منظور تأمل بر بازنمایی زنانه، ما بیشــتر بر دیدگاه بوردیو۱ )۱99۱(، از بدن اجتماعی 
و قــدرت نمادیــن تکیه می کنیم. از آنجا که علاوه بر زبان کلامــی، بازنمایی های غیرکلامی هم 
بــا منافع نهادهــای اجتماعی که تصاویــر را تولید و پخش می کند مرتبط اســت )کرس و ون 
لیوون2، ۱996: 45(، به منظور توســعة بیشتر تحلیل و همچنین برای بررسی شیوه های گفتمانی 
و اجتماعی، مفاهیم به هم پیوســتة مدل ســه لایه ای تحلیل گفتمان انتقــادی فرکلاف3 )20۱3(، 
نیز مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. به این ترتیب، علاوه  بر توصیف )تحلیل متنی و گرافیکی(، 
بــه تفســیر )فرایند گفتمانی( و تبییــن )کنش های اجتماعی( قهرمان داســتان در برابر گفتمان، 
ایدئولوژی و قدرت، پرداخته می شــود؛ بنابراین برای نیل به هدف پژوهش، سؤال اصلی این 
پژوهش عبارت اســت از: گفتمان زن قهرمان داســتان در انیمیشــن یخ زده ۱ از نظر کلامی و 

غیرکلامی چگونه بازنمایی می شود؟

پیشینة تحقیق
پژوهش های خارجی

مطالعات پیشگامانة گونتر کرس4 و تئو ون لیوون5 و مایکل اوتول6، با بهره گیری از سطوح مختلف 
دســتور نقش گرای نظام مند7 مایکل هالیــدی8 )۱978(، به عنوان مبانی مطالعات چندوجهی، در 
دهه های ۱980 و ۱990 وارد حوزة زبان شناســی شدند )اوهالوران9، 20۱۱(. کرس و ون لیوون 
بــا اتخاذ رویکــردی متنی در کتاب خوانــش تصاویر )۱996، 2006(، برخــی از مبانی تحلیل 
زبانی هالیدی را که به عنوان پایه تحلیل گفتمان انتقادی مورد اســتفاده قرار می گرفت، در زمینة 
ارتباطــات دیداری به کار بســتند. در کتاب مشــترک بعدی  آن ها با عنــوان گفتمان چندوجهی: 
حالت ها و رسانه های ارتباط معاصر، می توان پیوند بین چندوجهی و تحلیل گفتمان را مشاهده 

1. Bourdieu
2. Kress & Van Leeuwen
3. Fairclough
4. Gunther Kress
5. Van leeuwen
6. Michael O’Toole
7. Systemic Functional Linguistics
8. Michael Halliday
9. O’Halloran
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کــرد. در این کتاب، رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی و چندوجهی در حوزة نوظهوری به نام 
MCDA اســت، گردهم آمدند. اوتول نیز با اتخاذ رویکردی دســتوری در کتاب زبان هنرهای 

نمایشــی )۱994، 20۱0(، به نمایش چگونگی اســتفاده از مفاهیم و شیوه های تحلیلی مبتنی بر 
دســتور نقش گرای نظام مند بــرای توصیف آثار هنــری، مجسمه ســازی و طرح های معماری 
پرداخت. این کتاب در مقایســه با کتاب خوانش تصاویر، در حوزه های خارج از زبان شناســی 
تأثیر کمتری داشــته اســت، اما الهام بخش بســیاری از پژوهش های چندوجهی در درون حوزة 

زبان شناسی بوده است )ماچین۱، 20۱6(.
اکثر پژوهش های بعدی، با استناد به این دو رویکرد )متنی و دستوری( که به ترتیب رویکرد 
چندوجهی نشانه شــناختی اجتماعی و تحلیل گفتمان چندوجهی نامیده می شــوند، دامنة کاربرد 
چندوجهی را به حوزه های جدیدی گسترش داده اند. رویکرد متنی در زمینه هایی همچون متون 
علمی )لمکه2، ۱998(، موســیقی و صدا )ون لیوون، ۱999(، ابررســانه )لمکه، 2002(، کنش و 
ژســت )مارتینک3، 2000(، ســوادآموزی )کرس، 2003(، تحقیقات آموزشی )جویت4، 2006( 
به کاررفته است، درحالی  که رویکرد دستوری در زمینه هایی مانند ریاضیات )اوهالوران، 2005( 

و فرارسانه )جونوف5، 2007( مورد استفاده قرار گرفته است )اوهالوران، 20۱۱: ۱22(.
افــزون بر این، بدنارک و مارتین6 )20۱0(، با ارائة طیفی از متون چندوجهی دیگر، رویکرد 
نوینی با عنوان تحلیل گفتمان چندوجهی سیستمی ـ کارکردی7 را بنیان نهادند )جویت، 2009: 29-

33(. هم زمان با تکامل رویکردهای مطالعات چندوجهی، تحقیقات چندوجهی نوینی به سرعت 
در حال ظهور هســتند. ازجمله این رویکردهای جدید می تــوان به تحلیل تعاملی چندوجهی8 
 )ران  اسکالون9، ۱200؛ ســوزان وانگ اسکالون۱0، 4200؛ سیگرید نوریس۱۱، 2004 - 2005(، 
رویکرد شــناختی۱2 )چارلز فورســیل۱3، 2009( و رویکردهای گفتمان انتقادی )ماچین، 2007؛ 

ون لیوون، 2008( اشاره کرد )اوهالوران، 20۱۱: ۱23(.

1. Machin
2. Lemke
3. Martinec
4. Jewitt
5. Djonov
6. Bednarek & Martin
7. Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis) SF-MDA(
8. Multimodal Interactional Analysis
9. Ron Scollon
10. Suzanne Wong Scollon
11. Sigrid Norris
12. cognitive approach
13. Forceville



/ 1
37

ی 
یاپ

 / پ
ة 4

مار
/ ش

م 
نج

ی وپ
ل س

سا
 / 

83  

۱ 
ده

خ ز
ن ی

یش
یم

ر ان
ه د

زنان
ت 

در
ی  ق

مای
ازن

ر ب
ی ب

مد
رآ

د
)7

7-
10

4(
ن 

ارا
مک

و ه
ده 

ی زا
اج

 ح
منا

پژوهش های داخلی
فرقانی و اکبر زاده جهرمی )۱390( با ارائة مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم، تلاش کرده اند 
با بهره گیری از نشانه شناســی اجتماعی و ادغام رویکردهای گوناگون با رویکرد فرکلاف، مدلی 
مناســب برای تحلیــل فیلم ارائه دهند. کاربرد عملی این مــدل در مقالة "تحلیل گفتمان انتقادی 
سریال های کیف انگلیسی و مدار صفر درجه" )۱393( از همین نویسندگان قابل مشاهده است.

صُراحــی و مولایی )۱398(، به تحلیل گفتمــان چندوجهی چهل بیلبورد تبلیغاتی بانک ها و 
مؤسسه های مالی ایران در چارچوب الگوی پیشنهادی چیونگ۱ )2004( پرداخته اند. نتایج این 
تحقیق نشان داد، برخی از مؤلفه های ساختار عمومی متون چندوجهی، مانند خبر اصلی و محل 

تمرکز توجه، عوامل مؤثری در جذب مشتری به شمار می روند.
حکیم و همکاران )۱399(، با درنظرگرفتن ارتباط دیرینة زبان و تصویر در هنر و نظریه های 
چرخــش زبانی و تصویری، در پژوهشــی پیرامون گفتمان چندوجهی نوشــتار تصویر در هنر 
معاصر ایران به این نتیجه رســیدند که امروزه متون هنری، رابطة ناگسســتنی زبان و تصویر در 

هنر را به نمایش می گذارند.
مجــدی زاده و حجاری )۱40۱(، به ترجمة مقالــه ای با عنوان "تحلیل گفتمان چندوجهی از 
دیدگاه گونتر کرس" همت گماشتند. این مقاله به بررسی ماهیت گفتمان چندوجهی، موضوعات 
کلیدی در تحلیل گفتمان چندوجهی، تحلیل گفتمان چندوجهی در یادگیری و زندگی اجتماعی و 

نشانه شناسی اجتماعی تحلیل گفتمان چندوجهی می پردازد.

مبانی نظری
بازنمایی

بازنمایــی، به عنــوان یکی از مهم ترین مفاهیــم در مطالعات فرهنگی و علــوم ارتباطات، نقش 
واســطه ای میان مخاطبان و رسانه ها ایفا می کند. نظریة بازنمایی و دیدگاه ساخت معنا در زبان، 
متأثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی، ریشــه در اندیشــه های فردینان دو سوســور2، زبان شناس 
سوئیســی، دارد. از منظر سوســور، معنا در زبان و از طریق زبان شــکل می گیرد. ابزار بازنمایی 
در زبان، نشــانه ها هســتند که معانی را در هر گفتمان و فرهنگی به شیوه های گوناگون بازسازی 
می کنند. در الگوی سوســوری، نشانه پدیده ای "فیزیکی" و در عین حال "معنـــادار" است که از 
پیوند میان یک "دال" و "مـدلول" حاصل می شود. دال و مدلول در ذهن شکل می گیرند و رابطه 
میان آن ها "دلالت" نامیده می شــود )چنـــدلر3، ۱387: 42-43(. به بیــان خلاصه، معنا در ذات 

1. Cheong
2. Ferdinand de Saussure
3. Chandler
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پدیده ها نهفته نیست و هیچ رابطة اجتناب ناپذیر یا طبیعی میان دال و مدلول وجود ندارد؛ بلکه 
این رابطه اختیاری و قراردادی اســت؛ بنابراین، هر زبان برای هر معنا و مفهوم، نامی اختیاری 
برای مصرف کنندگان خود ایجاد می کند و ارتباطی منحصربه فرد میان نشــانه برقرار می سازد که 
با ســایر زبان ها مشترک نیســت. افزون  براین، گاه در گذر زمان و با ظهور پدیده های تاریخی و 
اجتماعی، نســبت ویژه ای که میان دال و مدلول در یک زبان خاص وجود دارد، دچار دگرگونی 
می شود. این همان نکته ای است که بعدها استوارت هال۱، با تأثیرپذیری از دیدگاه سوسور و با 

تکیه بر مطالعات فرهنگی، بر آن تأکید ورزید.
هال، بازنمایی را فرآیندی ذهنی در معناســازی می دانست که در تعامل با عینیت و واقعیت 
شــکل می گیرد. به عبارت دیگر، "بازنمایی یعنی تولید معنا از طریق زبان" )هال، ۱393: 34(. او 
زبان را نظام بازنمایی فرهنگ تلقی می کند که به وســیلة نظام های نشــانه ای، معانی را بازسازی 
می کنــد. هــال، فرهنــگ را مجموعــه ای از مفاهیم، تصورات و تصاویر مشــترک میــان افراد 
می دانســت که از طریق بازنمایی تولید و منتشر می شوند. معانی تولید و منتشرشده توسط نظام 
بازنمایی، ارتباطی تنگاتنگ با مناسبات قدرت دارند و با مشروعیت بخشی یا مشروعیت زدایی، 
در خدمت تحکیم یا تخریب این مناســبات قرار می گیرند. در واقع، معانی همان ابزاری هستند 
که حاکمان از طریق آن ها می کوشند تا رفتار و تصورات افراد را شکل دهند؛ بنابراین، شناخت 
 بازنمایی، ما را به سوی بررسی دقیق تر قدرت و ایدئولوژی سوق می دهد )هال، ۱393: 20-۱9(. 
هال دو رهیافت نشانه شناســی )مطالعة نشــانه ها به منزلة حاملان معنــا در فرهنگ( و گفتمانی 
)شیوة ساختن دانش یا شیوة ارجاع دربارة عمل( را به عنوان چارچوبی برای درک زبان معرفی 
می کند. رویکرد نشانه شناســی با چگونگی بازنمایی و تولید معنا توســط زبان ســروکار دارد، 
درحالی که رویکرد گفتمانی به بررســی آثار و پیامدهای بازنمایی می پردازد و نشان می دهد که 
چگونه معانی تولیدشــده با قدرت پیوند می خورند و با تنظیم رفتار، هویت را شــکل می دهند 

)هال، ۱393: 25-23(.
رولان بارت2 نخســتین کسی بود که سنت سوسوری را در زمینة مطالعة رسانه ها، بر اساس 
چگونگی تولید معنا، دنبال کرد. او نیز مانند سوسور، رابطة میان دال و مدلول را در درون نشانه 
تبیین می کند. از دیدگاه بارت، دلالت دارای دو سطح است: سطح نخست، معنای صریح است 
که همان معنای اصلی و بدیهی دال هاست و سطح دوم، معنای ضمنی دال هاست که به معناهای 
پنهــان و ضمنی نشــانه ها دلالــت دارد و از طریق آن می توان ارزش های فرهنگی نشــانه ها را 
درک کرد. بارت معتقد اســت که "ایدئولوژی" به عنوان ســاختار پنهان در سطح دوم دلالت قرار 
دارد. نظریه پردازانی مانند فیسك3، ســـومین ســـطح دلالـت بـارت را "اسطوره" )تلفیق مراتب 
1. Stuart Hall
2. Roland Barthes
3. John Fiske
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دوگانة دلالت( می نامند که در آن، واژه ها تنها به عنوان نشانه های زبانی در نظر گرفته نمی شوند، 
بلکه گسترة وسیعی از کنش های فرهنگی را دربرمی گیرند )اباذری، ۱380: ۱39(. بـه كـــارگیری 
اســطوره توسط بارت نشان می دهـــد که این واژه، اگرچه به معنای "آنچه تخیلی است" به  کار 
می رود، اما به داستان هایی نیز اشاره دارد که تمایلات و حقایق جهانی و فراتر از زمان را نشان 
می دهند. منظور او از اســطوره، تصورات تاریخی خاص و ایدئولوژیک از جهان اســت )آلن۱، 
200۱: 34(. بارت بر این باور اســت که اســطوره ها محصول طبقة مســلط و حاکم هستند و در 
راســتای ایدئولوژی و بقای این طبقه عمل می کنند. او ایدئولوژی بورژوازی را یک اســطوره 

می نامد و معتقد است که:
تمام فرانســه در انحصار این ایدئولوژی ناشناس درآمده اســت: ادبیات، مطبوعات، فیلم، تئاتر، 
سیســتم قضایی، دیپلماسی، رسوم، مراسم ها، طرز لباس پوشیدن، گفت وگوها و... همه چیز در زندگی 
روزانه وابســته به تصویری اســت که طبقه بورژوازی از رابطة بین انسان و جهان دارد و ما را نیز 

مجبور به داشتن چنین نگاهی می کند )آلن، 2001: 38(. 

او همچنین معتقد اســت که در بازنمایی های رسانه ای، اسطوره ها همچنان به حیات خود ادامه 
می دهند و جنبة روایی آن ها به این بازنمایی کمک می کند )اباذری،۱380: ۱45(.

تحلیل گفتمان انتقادی
تحلیل گفتمان انتقادی بر نظریة انتقادی اســتوار اســت و ریشه در آثار کارل مارکس2 و فردریش 
انگلس3 دارد که معتقدند ایدئولوژی و عدم تعادل قدرت در جامعه، به طور مســتقیم با شــرایط 
اجتماعی ـ اقتصادی موجود مرتبط هســتند. پژوهشگران مکتب فرانکفورت4 مانند هورکهایمر5 
و آدورنو6 از اصطلاح "صنعت فرهنگ"7 برای تأکید بر تأثیر رسانه های جمعی بر جامعه استفاده 
کردند. آن ها اســتدلال می کردند که رســانه ها توهم ایدئولوژیک را دستکاری کرده و به مخاطبان 
عرضه می کنند. در ادامه مکتب فرانکفورت، مایکل فوکو8 تبیین کرد که چگونه قدرت اجتماعی 
از طریق گفتمان عمل می کند. هابرماس9 با طرح نظریه انتقادی "کنش ارتباطی"۱0 به بررسی ابعاد 

1. Allen
2. Karl
3. Friedrich Engels
4. Frankfurt School
5. Horkheimer
6. Adorno
7. Culture Industry
8. Michel Foucault
9. Habermas
10. Communicative Action
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گفتار در حوزة قواعد دســتوری کنش اجتماعی پرداخت و نورمن فرکلاف با نوشتن کتاب زبان 
و قدرت )۱989(، تحلیل گفتمان انتقادی را به روشی تثبیت شده در علوم اجتماعی تبدیل کرد. به  
اعتقاد فرکلاف، زبان بخشــی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی است و با سایر جنبه های زندگی 
مرتبط است؛ بنابراین، یکی از مؤثرترین راه ها برای انجام پژوهش های اجتماعی، تمرکز بر زبان 
و تحلیل گفتمان اســت. تحلیل گفتمان انتقادی، گفتمان را شکلی از عملکرد اجتماعی می داند که 
موقعیت ها، هویت های اجتماعی و روابط بین افراد را شکل می دهد و وضعیت موجود اجتماعی 

را بازتولید کرده و درعین حال، به دگرگونی آن کمک می کند )کوسکن۱، 20۱5(.

تحلیل گفتمان انتقادی چندوجهی
از نظر لغوی، اســتفاده از واژة "چنــد" در ترکیب "چندوجهی" در برابر "تک وجهی" به این معنا 
اســت که ما تنها با یک وجه واحد روبه رو نیســتیم. این اصطلاح برای توصیف هم یک پدیدة 
ارتباط انسانی و هم یک حوزة تحقیقاتی به کار می رود )کرس، 2009: 54(. به عنوان یک پدیده 
ارتباطی، "چندوجهی" دلالت بر این دارد که گفتمان به طور تقریبی همیشه چندوجهی است و از 
ترکیب منابع یا حالت های مختلف نشانه شــناختی شکل می گیرد. به عنوان یک حوزة تحقیقاتی، 
"چندوجهی" به توسعة نظریه ها، ابزارهای تحلیلی و توصیفاتی می پردازد که به مطالعة بازنمایی 
و ارتباطــات با در نظر گرفتن حالت هــای گوناگون می پردازند. "چندوجهی" به عنوان یک زمینة 
مطالعاتــی، مفاهیــم و روش هــا را از تحلیل گفتمان زبانی وام می گیرد، امــا از بینش های طیف 
گســترده ای از دیگر رشته های مرتبط، ازجمله انسان شناســی، فلسفه، روان شناسی، رسانه های 

تصویری و مطالعات فرهنگی، هنرهای زیبا و طراحی نیز بهره می برد )آدامی2، 20۱6(.
پیوند واژه های "چندوجهی" و "گفتمان"، پس از انتشار کتاب گفتمان چندوجهی اثر کرس و 
ون لیوون )200۱( در جوامع تحلیلی گفتمان و نشانه شناسی اجتماعی تثبیت شد. تحلیل گفتمان 
چندوجهــی کــه با حروف اختصاری MDA نیز شــناخته می شــود، یک پارادایــم نوظهور در 
مطالعات گفتمانی است که از مطالعة صرف زبان، به مطالعة زبان در ترکیب با منابع دیگر مانند 
تصاویر، نمادهای علمی، ژســت ها، کنش ها، موسیقی و صدا گسترش یافته است. زبان و سایر 
منابعــی که برای ایجاد معنا در یک پدیدة چندوجهی ادغام می شــوند، "منابع نشانه شــناختی"، 
"وجه هــا" و "حالت ها" نامیده می شــوند )اوهالوران، 20۱۱(. اصطلاح "منابع نشانه شــناختی"، 
برای توصیف منابع یا وجه هایی )مانند زبان، تصویر، موسیقی، ژست و معماری( به کار می رود 
که با حالت های حســی )دیداری، شنیداری، لامســه، بویایی، چشایی و حرکتی( در پدیده های 
چندوجهی برای ایجاد معنا ترکیب می شــوند. برای مثال، حالت یا وجة بصری به منابع معنایی 

1. Çoşkun
2. Adami
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اشــاره دارد کــه ما با حس بینایــی خود تجربه می کنیــم. این حالات بصری طیف وســیعی از 
اشکال بیانی و مصنوعات مختلف را دربرمی گیرد که شامل ژانرهای "فیزیکی" )مانند عکس ها، 
تصاویر، نقاشــی ها، طراحی ها و طرح ها( و ژانرهای "غیر فیزیکی" )مانند جدول ها، نمودارها، 
مدل ها و تایپوگرافی( اســت. همچنین، حالات بصری شــامل تصاویر ثابت و تصاویر متحرک 

است )جانکساری۱ و همکاران، 20۱6: 33(.
تحلیل گفتمــان  انتقادی چندوجهی )MCDA( نیــز مانند تحلیل گفتمان انتقادی، بر این باور 
اســت که ارتباطات بصری جامعه را شکل می دهند و به نقشــی که انتخاب های نشانه شناختی 

بصری در روابط قدرت ایفا می کنند، توجه دارد. 
MCDA با تلاش زبان شناســانی مانند کرس و ون لیوون، باب هاج2، کی اوهالوران، آنتونی 

بالدری3 و پل جی. تیبو4 ارائه شد. هدف این رویکرد، تغییر تمرکز در تحقیقات زبانی و بررسی 
معنای ناشی از استفادة یکپارچه از منابع نشانه شناختی است، به طوری که استفاده از زبان دیگر 
 MCDA به عنوان یک پدیدة مجزا مورد بررســی قرار نگیرد )اوهالوران، 2004: ۱(. تحقیق در
دو جهت اصلی وابســته به هم را دنبال می کند: ارزیابی پتانسیل معناسازی منابع نشانه شناختی 
فــردی و تمرکز بر نظریه پردازی پیرامون تعامل بین منابع نشانه شــناختی مختلف در ارتباطات 

چندوجهی )جونوف و ژائو5، 20۱3: 2(.

روش شناسی پژوهش
این مقاله با رویکردی کیفی ـ توصیفی و با بهره گیری از مطالعات گفتمانی چندوجهی، به بررسی 
موضوع پژوهش و تأثیر متقابل عناصر کلامی و غیرکلامی و نیز ســهم MCDA در رســانه های 
دیداری ـ شنیداری می پردازد. بخش عمدة توجه پژوهشگر معطوف به بررسی گفتمان کلامی و 
غیرکلامی شخصیت اصلی زن، السا، است؛ بااین حال، در تحلیل انتقادی، توجه به گفتمان سایر 

شخصیت های داستان نیز حائز اهمیت و ضروری است.
در راســتای انجام ایــن پژوهش، مراحل زیر برای تحلیل و ارائــة یافته ها در قالب طرحی 

پیشنهادی برای MCDA فیلم دنبال شده است:
یکی از چالش های اساســی در  MCDA، انتخاب، جمع آوری و سازماندهی داده ها است. 
بــه گفتة بزمــر و ماورز6 )20۱۱( در گــردآوری داده ها باید تعادل لازم بیــن نمایش جزییات و 
بازتاب های حاصل از داده ها )که آن ها را با مســائل اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و غیره مرتبط 

1. Jancsary 
2. Bob Hodg
3. Anthony Baldry
4. Paul J. Thibault
5. Djonov & Zhao
6. Bezemer & Mavers
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می ســازد( برقرار کرد. در این پژوهش، پس از تماشــای انیمیشــن یخ زده ۱ )20۱3(، داده های 
کلامی و غیرکلامی با اســتفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شــدند. سپس، به منظور تحلیل 
معانــی، متون کلامی و تصویــری به کوچک ترین واحدهای قابل تحلیل، یعنی "بند" و "شــات " 
تقســیم شــدند. داده های گفتاری به صورت نوشــتاری بازنویسی و ســپس به بند تقسیم شدند. 
برای جلوگیری از هرگونه برداشــت نادرســت، از زیرنویس و فیلم نامة انگلیســی انیمیشن نیز 
 Soft Free Converter اســتفاده شــد. تمامی تصاویر متحرک انیمیشن با اســتفاده از نرم افزار
جمــع آوری و با کمک طرح جامع پیشــنهادی بالدری و تیبــو )2005( به واحدهای قابل تجزیه 
)تحلیل کامل، فاز کلان، فاز، فاز فرعی، شات ها و قاب های گذر بصری( تفکیک شدند تا امکان 
شناسایی و طبقه بندی داده های تصویری بر اساس آن فراهم شود۱. موسیقی، به عنوان یک منبع 
نشانه شــناختی تأثیرگــذار در گفتمان چندوجهی، در مدت زمــان قابل توجهی از فیلم ها حضور 
دارد. )کوهــن2، 20۱۱(. زمانی که موســیقی یا صدا با ســایر منابع نشانه شــناختی مانند زبان و 
تصاویر ترکیب می شوند، به تولید معانی جدید منجر می شوند )اوهالوران و لیم3، 20۱4(. برای 
درک بهتــر گفتمان، آهنگ ها به عنوان یک منبع غیرزبانی چندین مرتبه پخش و نکات مهم آن ها 
یادداشــت شد. سپس، این نکات در کنار داده های زبانی و تصویری مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفتند تا اطمینان حاصل شود که داده ها با موضوع مرتبط و قابل اعتماد هستند.
 بنابر نظر اوهالوران زبان و اشــکال نشانه شناســی از نظر اساسی با یکدیگر متفاوت هستند 
)2008( و استفاده از نظریه های واحد برای تحلیل حالت های مختلف نشانه شناختی موجود در 
یک گفتمان چندوجهی، ناکافی و غیرجامع اســت؛ بنابراین، رویکردهای متفاوتی برای هرکدام 
مورد نیاز اســت. نگارندگان در گام نخســت، با الهام از رویکرد اندرو برن4 )20۱3( که ســابقة 
طولانــی در زمینة تحلیل چندوجهی ویدیو ها دارد، طرحــی را به صورت زیر ارائه کردند: منابع 
نشانه شــناختی در فیلــم را می توان به طــور هم زمان به صورت کلامی، بصــری و صوتی در نظر 
گرفــت؛ اما از آنجایی که نمی توان موســیقی را به خودی خود یک زبــان در نظر گرفت، باید آن 
را به عنوان یک حالت ارتباطی در نظر گرفت که با معنای عاطفی قوی آن مشــخص می شــود و 
می توان از آن برای حمایت از روابط قدرت اســتفاده کــرد )وی و مک کرل5، 20۱7(. از این رو، 
تصمیم گرفته شــد جدول به دو بخش کلامی و غیرکلامی تقسیم شود، سپس به تنوع حالت های 
درگیر در ترکیب )که در زیرشاخه ها آشکار می شوند( اشاره شود و پس از ارائة جنبه های اصلی 

۱. بــرای توصیف کامل تر مراحل تجزیه وتحلیل تصویرمتحرک با کمک طرح جامع پیشنهادشــده توســط بالدری 
و تیبو )2005(، به رســالة دکترا بزرا )20۱2( تحت عنوان "زبان و تصویر در فیلم ســکس و شــهر: یک تحقیق 

چندوجهی در مورد نمایندگی زنان" مراجعه کنید.
2. Cohen
3. O’Halloran & Lim
4. De Andrew Burn
5. Way & McKerrell
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هر تحلیل، به درهم تنیدگی و تقاطع بین آن ها در مورد چگونگی ایجاد معنا از طریق تولید حواس 
پرداخته شود. برای تحلیل هر حالت، نیاز به متخصص متبحر در آن مقوله است؛ در نتیجه، مدل 
پیشنهادی این پژوهش، انتخاب طیفی از رویکردهای مناسب برای تحلیل ویژگی های کلامی و 
غیرکلامی است که در ستون آخر ارائه شده است. توضیحات جامع این مدل ها در مقالات دیگر 

موجود است و در فضای محدود این پژوهش، از تکرار آن خودداری می شود.

جدول 1. منابع شناختی

منابع نشانه شناختی

زبان: واژگان، شرکت کنندگان، گفتاریکلامی
دستور نقش گرای نظام مند هالیدی و متیسن )2013(فرآیندها، صرف، شرایط

غیرکلامی

دیداری

ظاهر شخصیت: لباس، مو و 
آرایش )رنگ ها، شکل ها، بافت ها(

بوردیو )1991( برای لباس، مو و آرایش، کرس و 
ون لیوون )2002( برای رنگ ها

رفتار شخصیت: حرکت  و وضعیت 
بدن، حالات چهره، نگاه

دیدگاه لابان )1978( و مارتینز )2009( برای 
حرکت بدن

سیلوا )201۶( و مسکویتا )2011( برای حالات چهره
کرس و ون لیوون )200۶( برای موقعیت، نگاه 

شخصیت ها

نورپردازی: رنگ، جهت، فوکوس، 
شدت، سایه ها

ون لیوون و بوریس )2017( برای نور، مارتینز 
)2004( و ون لیوون و کرس )2002( برای رنگ ها

تنظیمات  و محیط: رنگ، بافت، 
معماری، اشیا

گرامر طراحی بصری کرس و ون لیوون )200۶( 
برای تنظیمات و محیط

موسیقی و صدا: ریتم، تن، لحن، شنیداری
ون لیوون )1998؛ 2012(سازها، ملودی

تحلیل چندوجهی شــامل تعامل بین زبان گفتاری، ویژگی های جنبشــی )شامل نگاه، وضعیت 
بــدن و ژســت( و جلوه های فیلمبــرداری )زاویه دوربیــن و اندازة کادر(۱ در کنار ســایر منابع 
نشانه شــناختی )نور  استودیو، لباس، پروکســمیک2، چیدمان صندلی و غیره( است )اوهالوران، 
20۱۱(. در کار تحلیــل چندوجهــی تصاویر متحرک، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: از یک ســو 
کســانی که )ون لیوون، ۱99۱؛ باتمن3، 2007 - 2009( تنها بر مونتاژ فیلم و روابط پارادایمیک 
و نحوی ناشــی از آن تمرکز می کنند و از ســوی دیگر، محققانی )ایدما4، 200۱؛ بالدری و تیبو، 

۱. همچنین رجوع کنید به بالدری و تیبو )2006(، ایدما )200۱a(، تان )2005 و 2009(
2. Proxemics
3. Bateman
4. Iedema
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2005؛ بهلکه۱، 2008؛ تســنگ2، 2009( که الگوهای معنایی را که از محتوای توالی ها و نماها 
ناشــی می شــود را کشــف می کنند )بزرا و ماورز، 20۱۱(. در این مقاله بخش تحلیل غیرکلامی 

)ظاهر و رفتار شخصیت ها( بر پایة دیدگاه دوم است.

یافته های پژوهش
با توجه به محدودیت فضا، از میان صحنه های تحلیل شده با استفاده از مدل پژوهشی پیشنهادی 
در سطوح کلامی و غیرکلامی، تنها یک صحنه به صورت تصادفی انتخاب شده و در این بخش 

ارائه می شود.

بخش کلامی
این مرحله بر تحلیل تعابیر زبانی متمرکز اســت و با رویکردی زبان شــناختی انجام می شــود. 
هدف از تجزیه و تحلیل کلامی، درک چگونگی اســتفاده از زبان برای تفســیر بازنمایی زنان و 
آشکارســازی کارکردهای ایدئولوژیک و اجتماعی آن ها در این انیمیشن است. بدین منظور، از 

دستور نقش گرای  نظام مند هالیدی و متیسن3 )20۱3( برای مطالعه بهره گرفته شده است.
Don›t let them in,

Don›t let them see,

Be the good girl you always have to be.

Conceal, don’t feel,

Don’t let them know.

اگرچه در ســطح توصیف، معنای آشکار جملات از زبان السا بیان می شود و پدر حضور و 
مشارکت فیزیکی ندارد، اما تکرار جملات منفی که وجة امری به خود گرفته اند، یادآور تذکرات 
پدر الســا در کودکی است. اســتفاده از وجة امری در تمامی جملات، موقعیت گوینده )پدر( را 
به عنــوان مطالبه کننده در جایگاه قدرت و مخاطب )الســا( را به عنوان فردی مطیع و فرمانبردار 
به تصویر می کشــد. به عبارت دیگر، رویة گفتمانی این رشــته کلام، تولیدشــده توسط شخصی 
در جایــگاه فرادســت و توزیع و مصرف شــده برای مورد خطاب قــرار دادن فردی در جایگاه 
فرودســت و به منظور القای "دختر خوب بودن" )به عنوان رخداد اجتماعی( اســت. در ســطح 
تبیین، پدر با توجه به تأثیر ســاختار اجتماعی و جامعة مردســالار، دارای فرضی ایدئولوژیک 

مبنی بر سلطه گری و اعمال قدرت است.

1. Böhlke
2. Tseng
3. Halliday & Matthiessen



/ 1
37

ی 
یاپ

 / پ
ة 4

مار
/ ش

م 
نج

ی وپ
ل س

سا
 / 

91  

۱ 
ده

خ ز
ن ی

یش
یم

ر ان
ه د

زنان
ت 

در
ی  ق

مای
ازن

ر ب
ی ب

مد
رآ

د
)7

7-
10

4(
ن 

ارا
مک

و ه
ده 

ی زا
اج

 ح
منا

تصویر 2. بالاآوردن انگشت اشاره تصویر 1. دستان السا )با دستکش و بدون دستکش( 

در بافت موقعیتی تصویر ۱ و 2، انگشــت اشــاره السا با دســتی که با دستکش پوشیده شده، در 
کنار جملات بالا نشانه ای از تأکید بر قدرت پدر است. این انگشت اشاره، در بعد نشانه شناسی 
نمایه ای از وجود انگشــت اشاره ای است که پدر الســا با تأکید، برای این که دختر خوبی باشد 
به سوی او نشانه رفته است. در این عبارات به خوبی گفتمان مردسالاری و دعوت جنس مؤنث 

به بی کنشی مشهود است.
علاوه براین صحنه در اکثر ســکانس های تحلیل شده از این انیمیشن که میان السا و پدرش 
مکالماتی در جریان اســت، بســامد جملات امری و جملات پرسشی )با لحن دستوری( بیشتر 
اســت و نشان دهندة قدرت اظهاری پدر اســت و بر ماهیت فرادستی او تأکید دارد. برای مثال 
در نظرگاه دوران کودکی، زمانی که الســا به خواهر خود آســیب می زند به امر و فرمان پدر اتاق 
خــود را جــدا می کند و در اتاقی دیگر خود را محبوس می کند. تقابل الســا در حكم ســوژه ای 
فرودست و پدر در حكم گفتمان قدرت را به خوبی در گفتمان و تصاویر صحنه های حضور این 

دو می توان مشاهده کرد.
Let it go. let it go.

Can›t hold it back anymore

Let it go. let it go.

Turn away and slam the door.

I don›t care what they’re going to say.

Let the storm rage on.

The cold never bothered me anyway.

در ادامــه، الســا علیه گفتمان پدرش )پادشــاه، نماد قدرت اصلی و رهبــر جامعه(، همانند 
طوفانــی یورش می برد و می گوید: <رهایش کن، بگذار دیگران هر چه می خواهند بگویند>. در 
اینجا به  کار بردن ضمیر I در معنای جمع اســت، زیرا او در مقام یک فرد ســخن نمی گوید بلکه 
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به عنوان عضوی از گروه زنان مدرن حرف می زند. شورش السا علیه قوانین پدرش، یادآور زنی 
مدرن در جســت وجوی بیداری و کســب آزادی و رهایی ذاتی است که به واسطة خلقت به او 
عطا شــده اســت. در این صحنه، عدم ترس و تلاش السا برای ایفای نقشی فعال و بیرون آمدن 
از انفعال، ســبب زیبایی در قدرت او می شــود. با توجه به بافت موقعیتی تصاویر 3 و 4، الســا 
بدون ترس از قدرتش برای ســاختن قصری زیبا اســتفاده می کند که قصر هم نماد قدرت و هم 
نماد زیبایی است. این صحنه با استفاده از بافت موقعیتی و نوع گفتمان، به خوبی جان مایة تقابل 
هنجارشکنی السا در مقابل قدرت اجتماعی )که از منظر اجتماع سنتی و ساختار غالب رفتاری 

نکوهیده است( را به  تصویر می کشد.

تصویر 4. قصر زیبای السا تصویر 3. ساخت قصر یخی   

در تمامی صحنه های این انیمیشن، شخصیت زن داستان در مرز باریکی میان اطاعت و استقلال 
در حرکت اســت. در وجود الســا دو نوع رابطة عمده در قبال پدر مشــاهده می شــود: نخست، 
رابطه ای از جنس اطاعت و فرودســتی که با توجه به جایگاه اجتماعی و خانوادگی پدر شــکل 
گرفتــه اســت؛ و دوم، نوعی حس اســتقلال طلبی و فرار از زیر فشــار قــدرت حاکم در القای 

ارزش ها، باورها و نگرش ها نسبت به زندگی.
I’m never going back,

The past is in the past!

Let it go! let it go!

And i’ll rise like the break of dawn.

Let it go! let it go! past is in the past!

در سطح توصیف، السا با به کارگیری قید "Never"، بر عدم  برگشت به گذشته تأکید می کند. 
ساختار بدیع ترکیبی واژه "Rise" و عبارت "Break of dawn"، با ارزش تجربی مثبت، متضمن 
بازنمودی از این واقعیت اســت که الســا با استقلال و کنشگری فعال، سعی در بیداری و بیرون 

آمدن از حصار تحمیلی را دارد، زیرا اکنون زمان به دست گرفتن سرنوشت خویش است.
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تصویر ۶. دورانداختن تاج       تصویر 4. بازکردن تاج    تصویر ۵. نگاه کردن به تاج 

در بافــت موقعیتــی تصویر 4، 5 و 6 الســا، با دور انداختن تاج اش )کــه نمادی از ملکه بودن و 
قانونی اســت که به او می گوید باید همیشــه "دختر خوبی باشــد"( در مقابل گفتمان مردســالار 

پدرش می ایستد.

     تصویر 7. بازکردن مو     تصویر 8. تغییر مدل مو   تصویر 9. السا با مدل مو جدید

بافت موقعیتی تصویر 7، 8 و 9 الســا موهای خود را باز و مدل آن را تغییر می دهد. برای زنان، 
همواره شــروع تغییر از تغییر در مدل موها آغاز می شــود. در ســطح تبیین، الســا شــاید همان 
خردجمعی باشــد که خواهان تغییر اســت و شجاعت همان چیزی است که یک زن در تقابل با 
ســاختار غالب و پدرســالار اجتماعی بدان نیاز دارد تا به ناخودآگاه )همان وجدان بیدار( خود 

اجازه ورود دهد.

غیرکلامی )دیداری(
ظاهر السا:

انیماتورها )پویانماها( یک شخصیت را با طرحی از بدن شروع می کنند که با مفاهیم، ویژگی ها 
و اقدامات مرتبط با جنسیت در طول خط داستانی انیمیشن مرتبط است؛ بنابراین ادعای باتلر۱ 
)2004( مبنی بر این که <بدن باعث ایجاد زبان می شود>، می توان گفت که بدن نقشی مرکزی در 
تفســیر معانی ارائه شده توســط تصویر متحرک به عنوان یک منبع نشانه شناختی ایفا می کند. به 

1. Butler
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بــاور بوردیــو )۱99۱( <[...] اخلاق زنانه بیش از هر چیز از طریق نظم و انضباط بی وقفه ای که 
به تمام اعضای بدن مربوط می شــود تحمیل می شــود و از طریق اجبار در مورد لباس و مدل مو 

یادآوری می شود و پیوسته اعمال می شود>.
 ویژگی های شــخصیت الســا از طریق حالت بصری ظاهر )لباس، مو و آرایش( نیز مشهود 
اســت. لباس الســا در صحنه های قبل از ورود به قلعه دارای عناصری است که با توجه به نظر 
بوردیو )۱99۱( دارای "حصر نمادین" اســت. در حصــر نمادین، لزومی به تجویز یا ممنوعیت 
صریح نیست بلکه در فرآیند، تقلید خاصی از بدن ایجاد می شود؛ برای مثال چیزی مانند کفش 
پاشــنه بلند [...] و به ویژه دامن که مانع برخی فعالیت ها )دویدن، برخی از روش های نشستن و 
غیره( می شــود، حرکات را به نحوی محدود می کند. در بافت موقعیتی تصویر ۱0، السا با لباسی 
بلند، شــنلی متصل به گردن و موهای جمع شده در تاج دیده می شود. ظاهری که علاوه بر این که 
حرکات بدن را دشوار می کند، حس محدودیت و به دام افتادن را به بیننده منتقل می کند. پس از 
ورود به قلعه، با اســتفاده از قدرت خود تغییر لباس می دهد و این ایده زنانه ای را می ســازد که 
قدرت دارد و می تواند الگوها را بشکند و از بین برود. لباس دوم السا، لباسی روشن با چاکی در 
پهلوی دامن است که به بالای زانو ختم می شود )تصویر ۱۱(، دیگر چیزی گردن او را نمی گیرد 
و موها بدون تاج، باز و رها اســت. آرایش او نیز تغییر کرده، لب ها قرمز شــده و روی پلک ها 

سایه های رنگی مشخص است )تصویر ۱2(.

تصویر 12. تغییر چهره السا تصویر 11. لباس جدید السا  تصویر 10. لباس قدیمی السا 

رفتار السا
در این بخش حالت هایی مانند حرکات بدن، حالات چهره، نگاه و فاصله قهرمان داستان نسبت 

به سایر شخصیت های صحنه را تحلیل می کنیم.
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حرکت  و وضعیت بدن
بر اساس نظریة حرکت بیانی رودلف فون لابان۱ )۱978(، حرکت از چهار عامل روانی2، مکان، 
زمان و وزن تشکیل شده است که <این عوامل هر حرکتی را در درجة تجلی کم یا زیاد می سازد> 
)رنگل3، 2004: ۱0(. در این بخش، توجه خود را بر دو عامل زمان و وزن متمرکز می کنیم. عامل 
زمان، دارای دو شــکل کیفی اساســی "پایدار و ناگهانی" است که جنبة شهودی شخصیت ها را 
آشــکار می کند. زمان پایدار به طور معمول کند و طولانی و زمان ناگهانی کوتاه، سریع و شتابان 
است. در دیدگاه لابان، <همیشه در حال تصمیم گیری هستیم، یعنی برای مقابله با زمان یا آن را 
به ســرعت یا به طور پایدار انجام می دهیم> )رنــگل، 2004: ۱6(. در عنصر وزن، یک حرکت بر 
این اســاس که تا چه حد سبک یا محکم است، ارزیابی می شود. با توجه به نظر لابان )۱978(، 
در حرکات محکم، بدن منقبض شــده، مشــت های گره کرده، برآمدگی نیم تنه مشــاهده می شود 

)رنگل، 2004: ۱4(.

تصویر 1۵. بدن منقبض شده     تصویر 13. نیم تنه برآمده    تصویر 14. مشت گره کرده 

تصاویــر ۱3، ۱4 و ۱5 نمونه هایی از حرکات محکم الســا را نشــان می دهــد. حرکات محکم، 
آســان تر از بین می روند و اســتحکام، سرسختی، اســتقامت یا قدرت را نشان می دهند )رنگل، 

.)۱4 :2004

1. Rudolf von Laban
2. Fluency
3. Rengel
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     تصویر 1۶. پرت کردن تاج             تصویر 17. ساختن یخ  تصویر 18. رهاکردن شنل

در بافت موقعیتی تصاویر ۱6، ۱7 و ۱8، عامل زمان در حرکات السا تا حدودی از نوع "ناگهانی" 
اســت و به قدری سریع و کوتاه است که در تصاویر ثبت شــده، به وضوح تاری عکس را ایجاد 
کرده اســت و ســرعت حرکت را تقویت می کند. در این تصاویر، علاوه بر مشــاهدة ســرعت، 
موقعیت قدرت نیز در حرکات مشاهده می شود. به گفتة مارتینز۱ )2009(، <مدت و ریتم کنش ها 
[...] بیننده را در مورد [...] هویت شخصیت ها )بی حال، آشفته، پرتنش، آرام، پرخاشگر، منفعل 
و غیره( آگاه می کند>. با تحلیل تصاویر و جملات شــخصیت السا در این انیمیشن، متوجة غلبة 
حالت ها و ویژگی هایی مانند کنشــگر، غیرمطیع و انفجاری شــدیم. در تمام طول مدت صحنة 
تحلیل شــده، السا با حالت ایستاده است و دیدگاه بوردیو )۱99۱( را رد می کند و به ایدة مبارزه 
و تقابل نزدیک می شود: <ترجمة طبیعی تسلیم شدن زنان را در حالت خم شدن می توان یافت، 

خم شدن [...]، در حالت های منحنی و انعطاف پذیر، اطاعت زنان را به تصویر می کشد.>

حالات چهره
در مورد حالات چهره، متوجه می شــویم که الســا در تمام صحنه های این انیمیشــن تمایلی به 
مطیع بودن و ملایمت ندارد و برعکس، بیشتر خشمگین، طعنه زن و طغیانگر است. موضوع مهم 
دیگر در حالت چهره، اندازة چشــم است. اندازة درشت چشمان السا نقش مهمی در بازنمایی 
او دارد. مطالعات ســیلوا2 )20۱6( بر اهمیت چشم ها در بیان عواطف و احساسات تأکید دارد. 
طبق گفتة او بازنمایی یک شخصیت متحرک با چشم های درشت تر به او نگاهی جست وجوگر 
را می دهد و درنهایت، درشــتی چشــمان با ایدة نوردهی، نشان از عدم نیاز به مهار یا پنهان کردن 
احساســات دارد. به اعتقاد مســکویتا3 )20۱۱(، لبخند واقعی متقارن اســت و در لبخند کاذب، 
چهره نامتقارن است. <در لبخند کاذب [...] یکی از چهره ها همیشه نسبت به دیگری برتر است> 

1. Martins
2. Silva
3. Mesquita
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)مســکویتا، 20۱۱: 20(. بافت  موقعیتی تصویر ۱2 چشــمان درشــت و لبخند کنایه آمیز السا را 
نشان می دهد که حکایت از جسارت و برتری او دارد.

نگاه
نگاه الســا به ببینده بیشــتر به صورت تقاضا اســت و بیننده را به طور مستقیم مورد خطاب قرار 
می دهد و حتی باعث احســاس ترس بیننده از او می شــود. به گفتة کرس و ون لیوون )2006(، 
نماهــا فاصلة اجتماعی بین شــرکت کنندگان و خوانندگان و ســطح صمیمیــت آن ها را )هرچه 
بازتر باشــد صمیمیت کمتر اســت( منعکس می کند. در تجزیه و تحلیل خود دریافتیم که الســا 
به طور میانگین بیشــتر در نماهای میانی و نماهای جزیی حاضر شــده اســت. این نماها امکان 
دیدن جزییات شــخصیت ها را به بیننده می دهد و بین آن ها صمیمیت و نزدیکی برقرار می کند. 
علاوه بر این، تمرکز روی صورت با نمای کلوزآپ، احساســات شــخصیت را نشــان می دهد و 
باعث می شــود که خواننده تمایل بیشتری به شناسایی و احساسات داشته باشد. فاصلة قهرمان 
داستان نسبت به سایر شخصیت ها در این صحنه بدین گونه است که با هیچ کسی تعامل ندارد و 
متوجه جنبه انفراد او می شویم. در این بخش، او کنشگر و شجاع بازنمایی شده و سعی می کند 
بدون نیاز به ناجی، خودش وارد عمل  شــود و در حل مشــکلات خود، ابتکار عمل را به دست 

گیرد.

نورپردازی
نــور و رنــگ  به عنوان عناصری اساســی به طور گســترده در تولیدات فیلم مورد اســتفاده قرار 
می گیرنــد. آثــار ون لیــوون و بوریس۱ )20۱7( نشــان می دهد که می توان نــور را در مطالعات 
چندوجهی بررســی کرد. نور نقش مهمی در ســاخت روایت با توجه به احساســات )آرامش، 
تنــش، مالیخولیــا و غیره( ایجاد می کنــد )مارتینز، 2004(. رنگ ها به عنوان منبع اساســی دیگر 
می توانند باعث ایجاد تداعی شوند و سؤالاتی مانند این که: <این رنگ از کجا آمده است، از نظر 
فرهنگی و تاریخی کجا بوده اســت، ما آن را پیش از این کجا دیده ایم> ایجاد کنند )کرس و ون 
لیوون، 2002: 355(. در شروع صحنه تحلیل شده، هوا سرد است و برف می بارد، السا بدون نیاز 
به کمک دیگری )که به جنبه هایی مانند خودکفایی، اســتقلال و فردگرایی اشــاره می کند(، مسیر 
انتخابی را با قدم زدن به ســمت کوهســتان تاریک را آغاز می کند )تصویر ۱9(. سپس، با شروع 
به آوازخوانی، محیط روشــن تر و رنگارنگ تر می شــود )تصویر 20(. نور شــفاف اغلب با ایده 
راه حــل، بهبود وضعیت یا حتی حقیقت همراه اســت و به عقیدة ون لیوون و بورییس )20۱7( 

<اجسام روشن به منابع نوری خودشان نزدیک می شوند>.

1. Van Leeuwen & Boeriis
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تصویر 21. انتقال نور به یخ    تصویر 19. کوهستان تاریک   تصویر 20. روشن  شدن محیط 

ازاین منظر، استفاده از نور این تفسیر را امکان پذیر می کند که قهرمان داستان راه  حل مشکلاتش 
را در خودش پیدا می کند و این توانمندی و تغییر حالت عاطفی )از غمگین و ترسناک به مطمئن 
و مصمم(، او را حامل نور می کند. پس از این تجربه، تمرکز این درخشــش و نور از الســا به یخ 
می رسد )تصویر 2۱( و سپس السا با کمک جادوی برف، قلعة خود را می سازد )تصویر 3(. قلعة 
یخی که به نوعی توســط ذهن خود الســا ایجاد شده است و از خود درونی او نشئت می گیرد، با 
رنگ هایی شــبیه به شــفق قطبی )تصویر 4( ظاهر می شود. این شفق قطبی به نوعی در بینامتنیت 
با نقاط شــمالی مدار زمین )که جهانی پوشــیده از مه، برف و یخ اســت( و در پیوند با فرهنگ 

اسکیمویی و زیست جهان۱ اسکاندیناویی است.

تنظیمات و محیط
حرکت قهرمان از فضای باز کوهســتان با زاویة دوربین پایین شــروع می شود و به فضای بستة 
قلعه با زاویة دوربین بالا به پایان می رســد. اگرچه معانی زندان و محصورشدن در فضای بسته 
را می توان برای این حرکت در نظر گرفت، اما ســاخت قلعه توســط قهرمان داســتان و حرکت 
عمودی و از پایین به بالا، ایدة سلســله مراتب بازیابی اعتماد به نفس، قدرت، جسارت و ابتکار 

را تقویت می کند.

غیرکلامی )شنیداری(
موسیقی و صدا

موسیقی و کیفیت صدا هم به عنوان عاملی تأثیرگذار، از ویژگی های قهرمان داستان بازنمایی هایی 
را بازنمایی می کنند. در تحلیل این صحنه، به آهنگ نیز توجه شــده اســت. در شــروع صحنه، 

1. Lived Experience
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زمانی که الســا پا به کوهســتان می گذارد، طبق دسته بندی های ون لیوون )۱998- 20۱2( ملودی 
نزولی با فاصله کم بین نت ها )تصنیف و نرمی( نواخته می شــود. غلبه ســازهایی که صداهای 
ملایم و نرم تولید می کنند، بر ایدة انفعال و درون نگری السا دلالت دارد. با بالا رفتن السا از کوه 
و تلاش برای ســاختن قلعه، ملودی به صورت صعودی بــا پرش های بزرگ بین نت ها حرکت 
می کند و ویژگی پویایی به موسیقی می بخشد. با توجه به نظر ون لیوون )20۱2(، ریتم ارائه شده 
در اینجا به صورت "مضامین به طور معمول مردانه" درک می شود و به عنوان "دال های موسیقیایی 
قاطع و فعال" عمل می کند و ســاخت معنایی پیروزی، غلبه و قهرمانی الســا را تقویت می کند. 
یکی دیگر از جنبه های مهم، "سیستم های سازماندهی گروه های موسیقی" است که <روش هایی 
برای ادغام اعضای گروه های موســیقی اســت که ســاختارهای ســازمان اجتماعی و سلطه را 
در جامعــه به طــور کلی منعکس می کنــد> )ون  لیوون، ۱998: 30(. در ایــن آهنگ، تنها صدای 
الســا حضور دارد و این تک صدایی دو تفســیر را به همراه دارد: ۱( فردگرایی و تمایلات ضد 

اجتماعی السا و 2( ویژگی خودکفایی و استقلال السا.

نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررســی چگونگی بازنمایی هویت زن قهرمان در داستان از نظر کلامی و 
غیرکلامی انجام شــد. یافته های حاصل از تحلیل صحنه های منتخب نشــان می دهد که قهرمان 
زن داســتان از نظــر کلامی، شــخصیتی فعال و انتخابگر در ترســیم آینــده و تصمیم گیری های 
مســتقل خویش است. او هنجارهای اجتماعی مردســالارانه مبتنی بر "دختر خوب بودن" و "در 
خانه مانــدن" را نقــض می کند. این قهرمان نه منتظر منجی یا مــردی قدرتمند برای نجات خود 

است، بلکه با اتکای به توانایی هایش، خود و دیگران را نجات می دهد.
از منظر بصری، قهرمان داستان نقطة کانونی صحنه ها است و نقشی فعال در پیشبرد روایت 
ایفا می کند. او به عنوان شــخصیتی قدرتمند به تصویر کشیده شــده که بدنش جنسی زدایی شده 
و توانایی مبارزه دارد. رفتارهای او بیشــتر مردانه اســت و از قالب های ســنتی زنانگی فاصله 
می گیرد. او از لحاظ جســمی و روحی پرخاشــگر است و برای کسب استقلال و اراده در برابر 
انتظارات جامعه و یا پدرش تلاش می کند. بدین ترتیب، ویژگی های مردانه ای چون اســتقلال، 
جســارت و میل به کاوش را به نمایش می گذارد و تصویر زن را به ســمت تجسم این ویژگی ها 

خارج از محدودیت های جنسیتی سوق می دهد.
علاوه بر تحلیل صحنه ها، با توجه به تأثیر متقابل جامعه و صنعت دیزنی، دریافتیم که گفتمان 
شــخصیت زن داســتان در مقایسه با قهرمانان زن پیشــین دیزنی، تحت تأثیر سنت های جدید و 
پیکربندی های اجتماعی دســتخوش تغییر شــده است. این تغییرات، بازتابی از تحولات عمیق 
در ارزش ها و باورهای جامعة مصرف کننده در مورد زنان است. او هم قهرمان و هم ضدقهرمان 
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اســت و هم توانایی مخرب بودن و هم قدرت رهایی بخشــی را دارد. این شاهزاده خانم جدید، 
قالب ســنتی دیزنی را که هدف نهایی یک زن را در یافتن همســر و ازدواج می داند، رد می کند. 
او کنشگری بیشتری از خود نشان می دهد و ثابت می کند که قدرت تنها مختص مردان نیست و 
قدرتش می تواند فراتر از جنبه های منفی )همانند قدرت ملکه های شــیطانی( باشد. او می تواند 
با تکیه بر قدرت عشــق خود، ملکة یک ســرزمین باشــد و با درایت، آن را رهبری کند. قهرمان 
داســتان پارادایم انفعال و تمرکز صرف بر زیبایی را درهم می شــکند و در عوض، شــخصیتی 
قدرتمند را به نمایش می گذارد که از مســیر زنانگی ســنتی خارج شده است. باوجوداین، بدن 
این شــاهزاده خانم همچنان باریک و باربی گونه اســت، اما چابک تر و قوی تر به تصویر کشیده 
شــده تــا در فعالیت هایی با مفهوم مردانــه، مانند عملیات نجات و کوه نــوردی، بهتر عمل کند. 
به طور کلی، در بازنمایی شــخصیت زن در انیمیشــن یخ زده ۱، تماشاگران شاهد شخصیت های 
زن قدرتمندی هســتند که با تصاویر مرسوم در انیمیشن های دیزنی تفاوت دارند. او به صورت 
منجی، رهایی بخش، کنشــگر و رهبر بازنمایی شــده اســت و از گفتمان و قوانین مردسالارانه 

تبعیت نمی کند.
باوجوداین تحولات ظاهری در شــخصیت اصلی داســتان، تحلیل های اقتصادی، فرهنگی 
و سیاســی نشــان می دهد که این انیمیشــن در چرخشی اســتعلایی۱ )فرارونده(، تنها در ظاهر 
متحول شــده و شــخصیت زن را کنشگر نشــان می دهد. در باطن، این تغییرات در خدمت نظام 
اقتصادی و سیاســی اســت و فراتر از مســئلة جنسیت، قصد دارد ســبک زندگی خاصی را به 
مخاطب )صرف نظر از جنسیت( تحمیل کند. سازندگان دیزنی با نمایش کنشگری زن و به دنبال 
آن جــذب مخاطب، راحت تر ارزش های خود )ارزش های جامعــة غربی و به ویژه آمریکایی( 
را به مخاطب القا می کنند. همچنین، با جذب مخاطب و کســب هژمونی، زیســت جهان ســایر 
مناطــق جهــان را تغییــر می دهند و از این طریق، کســب قدرت می کنند. دیزنی بــا پیوند دادن 
پارک های دیزنی2 و رستوران های مک دونالد، در تلاش است تا با "مک دیزنی وار"3  کردن جهان، 
ارزش های خودساخته )که اغلب این ارزش ها مانند ثروت و قدرت مردانه هستند( را بر سایر 

نقاط جهان تحمیل کند.
تجزیه وتحلیل داده های صحنه ها نشــان می دهد که چگونه معنا از طریق شــیوه هایی غیر از 
زبان منتقل می شــود و چگونه معنا از طریق روابط و زمینه های قدرت خاص ســاخته می شود. 
به طور کلی، در تمام صحنه های تحلیل شده، حالت های کلامی و غیرکلامی به صورت یکپارچه، 
یکدیگر را برای ساخت معنا تکمیل می کنند. حالت های زبانی و بصری برای ساختن شخصیت 
قهرمــان زن ادغــام می شــوند و به طور کامل از سیســتم های بازنمایی هژمونیــک در فیلم های 
1. Transcendence
2. Theme Parks
3. Mac-Disneyfication
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انیمیشــن پیشین دیزنی فاصله می گیرند. در انیمیشن یخ زده ۱، شاهزاده خانم  جدیدی خلق شده 
که هنجارهای جنســیتی و تصویر کلیشه ای شاهزاده خانم مطیع و منفعل انیمیشن های پیشین را 
به چالش می کشــد. این امر، پیامدهای مهمی برای بینندگان انیمیشــن، تولیدکنندگان و محققان 
به همــراه دارد. با توجه به یافته ها، این مطالعه نتیجه می گیرد که یافته ها از حالت های غیرکلامی 
پشــتیبانی می کنند و ارزش تصاویــر را به عنوان منابع نشانه شــناختی در انتقال معانی چندلایه 

برجسته می کنند.

پیشنهادها
در این تحقیق، مطالعة تحلیل گفتمان انتقادی ســیر تحولی زنان در انیمیشــن های والت دیزنی بر 
اساس یک چارچوب چندوجهی انجام شد. پیشنهاد می شود چارچوب این تحقیق در مورد سایر 
فیلم ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که در بیشتر تحلیل ها، بازنمایی زنان اهمیت داشته و 
بازنمایی مردان در رسانه ها مغفول مانده است، پیشنهاد می شود که تحلیل گفتمان انتقادی در مورد 
شخصیت مردان در انیمیشن های کمپانی دیزنی و سایر کمپانی های انیمیشن سازی نیز به کار رود.
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